
نگاه آخر

در روزهایی که اخبار مربوط به جفری اپســتین و اســناد باقی‏مانده از او، همراه با 
اسناد رسمی تحقیقات درباره جنایات و بهره‏کشی گسترده و سازمان‏یافته جنسی 
او و همدست‏اش، گیلین مکسول؛ خبر داغ آمریکا، بریتانیا و جهان است، چهره‏ای 
مانند نوام چامسکی و تصاویر او همراه با اپستین، نگاه‏ها را به خود خیره کرد. رابطه 
چامسکی و اپستین، رابطه دوستانه‏ای بود که تا آخرین سال‏های عمر اپستین ادامه 
یافت و ایمیل‏ها و تعاملات این‏دو که افشاشده، نشان از حمایت مالی جدی اپستین 
از چامسکی و امتنان و سپاس همیشگی چامسکی داشته است.چامسکی تنها 

یک‏نفر از حلقه دانشمندان اپستین است!

اپستین عاشق علم بود �
همه درباره اپســتین و دونالد ترامپ و اسرائیل حرف می‏زنند اما بخش علمی 
زندگی او همچنان در حاشــیه مانده و کمتر کسی به این لایه توجه کرده است. در 
روایت‏های عمومی، تمرکز بر جنایت‏ها و پیوندهای سیاسی او قرار گرفته است اما 
مسیری که او از طریق آن به محیط‏های دانشگاهی و شبکه‏های علمی دسترسی 
پیدا کرد، کمتر بازسازی شده است. حذف این لایه باعث‏شده است که درک سازوکار 
قدرت او ناقص بماند؛ زیرا ورود او به حلقه‏های نخبه تنها با اتکا به ثروت توضیح داده 
نشده است و از مسیر پیوند با دانشگاه‏ها و پژوهشگران ممکن شده است.  همین‏جا 
باید اشاره کرد که اپستین، معلم ریاضیات و فیزیک در Dalton School  بود و مقام 
 ـدادستان فدرال دوران  ارشــد مدرسه نیز کســی نبود جز دانلد بار که پدر ویلیام بار 
 ـبود! این رابطه، یکی از جزئی‏ترین روابط گسترده و جهانی اپستین است.  ترامپ 
در روایت‏های رسانه‏ای معمولًا تنها زمانی به این بُعد اشاره شده که هدف، ساختن 
تضادی ســطحی بوده است، اما مسیر واقعی شکل‏گیری این پیوند کم‏رنگ مانده 
است. بررسی اسناد عمومی نشان می‏دهد که او با حضور در محافل خصوصی علمی 
و شرکت در نشست‏های فکری توانست چهره‏ای علمی‏نما بسازد. او در نشست‏های 
نخبگان فکری مرتبط با گروه Edge حضور داشــت؛ همان حلقه‏ای که متفکرانی 
از حوزه‏های فیزیک، کیهان‏شناســی، زیست‏شناســی و علوم شناختی را گرد هم 
می‏آورد. او در همان‏دوره با چهره‏هایی از MIT ملاقات داشت و در محافل خصوصی 
که در خانه‏های پژوهشگران برگزار می‏شد شرکت کرد. این سطح از دسترسی، بدون 
ایجــاد یک ظاهر علمی‏نما ممکن نبود و در روایت‏های پس از افشــاگری‏ها تقریباً 
حذف شده است. در کنار این ساختار، مجموعه‏ای از نشانه‏های مشخص وجود دارد 
که نشان می‏دهد علم برای او تنها یک علاقه سطحی نبود؛ بلکه بخشی از سازه‏ای 
بود که پیرامون خود ساخت. ارجاع‏های او به موضوعات کیهان‏شناسی، نظریه‏های 
مربوط به منشأ حیات، مباحث مرتبط با تکامل و حضورش در گردهمایی‏های علمی 
خصوصی، بخشی از تصویری بود که او را در نگاه نخست، فردی درگیر با حوزه‏های 
فکری نشان می‏داد. این اســتفاده از زبان علمی، نه به‏معنای توانایی واقعی بلکه 
به‏مثابه ابزاری برای ساختن چهره‏ای قابل‏پذیرش در فضای دانشگاهی عمل کرد و 

روشن‏کردن این لایه برای فهم کامل شبکه دسترسی و نفوذ او ضروری است.

حامی باسخاوت علم و دانش  �
شبکه مالی و نهادی جفری اپستین در حوزه علم، بیش از هرچیز از مسیر چند 
مؤسســه مشخص شــکل گرفته و این مسیر در اســناد عمومی قابل ردیابی است. 
مهم‏تریــن نقطه اتصال او، هــاروارد بود؛ جایی که از طریق پرداخت‏های رســمی و 
غیرمستقیم، به برنامه Program for Evolutionary Dynamics به ریاست مارتین 
نواک، وارد فضای دانشــگاهی شــد. ایــن پرداخت‏ها کــه در گزارش‏های داخلی 
هاروارد ثبت شده است به او امکان داده بود که وارد حلقه‏ای از نشست‏های محدود، 
جلسات خصوصی و دیدارهای علمی شود. همین دسترسی بود که جایگاهی برای 
 MIT Media Lab ،او ســاخت که بسیار فراتر از ســابقه علمی‏اش بود. مســیر دوم
بود؛ نهادی‏که بعدها در بررســی‏های داخلی مشخص شد کمک‏های مالی او، هم 
به‏صورت مســتقیم، هم از طریق واسطه‏ها دریافت شده است. این کمک‏ها نه‏تنها 
در اسناد رســمی MIT درج شده است بلکه مجموعه‏ای از مکاتبات داخلی نشان 
می‏دهد که پرداخت‏ها در برخی موارد به‏شکلی انجام شده است که نام او مستقیماً 
دیده نشود. همین مسیر به او امکان داد تا در محافل محدود MIT حضور پیدا کند 

و حلقه‏ای از ارتباط‏های علمی‏نما بســازد که برای فردی بدون پیشینه دانشگاهی، 
معمولًا قابل دستیابی نیست. اما یکی از مهم‏ترین نقاط اتصال اپستین به جهان علم 
Edge Foundation / Edge.org بود. این شبکه که توسط جان براکمن اداره می‏شد، 
سال‏ها مرکز گردهمایی گروهی از برجسته‏ترین چهره‏های علوم پایه، فیزیک نظری، 
زیست‏شناسی، علوم اعصاب و فناوری بود. اپستین در این حلقه، نه یک عضو علمی، 
بلکه یک »حاضرِ شناخته‏شده« بود و حضور او در نشست‏های خصوصی Edge در 
 Edge اسناد عمومی و گزارش‏های پس از افشاگری‏ها، تأیید شده است. نشست‏های
معمولًا در قالب گفت‏وگوهای کوچک، شام‏های علمی و جلسات بحث فکری برگزار 
می‏شــد و حضور در این‏فضا برای بسیاری از دانشمندان، نقش شبکه‏سازی فکری 
داشــت. همین محیط برای اپستین بســتری فراهم کرد که بتواند خود را به‏عنوان 
»حامــی گفت‏وگوهای علمی« معرفی کند، هرچند نقش او از نظر محتوای علمی 
قابل‏تعریف نبود. در کنار این سه مرکز اصلی، یک سطح دیگر از حضور او در جهان 
علم، در قالب حمایت از نشســت‏ها و گردهمایی‏های کوچک دیده می‏شــود. این 
نشست‏ها در اسناد رسمی دانشگاه‏ها، به‏شکل کمک‏های پراکنده ثبت شده است؛ 
کمک‏هایی که معمولًا مربوط به رویدادهای کوچک، جلسات، سمینارها یا برنامه‏های 
غیررسمی علمی بوده است. مبالغ این پرداخت‏ها بزرگ نبود اما به او اجازه می‏داد تا 

در فضاهایی ظاهر شود که معمولًا برای افراد بیرون از جهان دانشگاهی بسته است.

شبکه دانشمندان اپستین �
در شــبکه ارتباطی جفری اپســتین، مجموعه‏ای از دانشمندان و چهره‏های 
علمی حضور داشــته‏اند که نام آنها در اسناد رسمی، گزارش‏های دانشگاهی، یا 
اعترافات پس از افشاگری‏ها، به‏صورت قطعی ثبت شده است. این شبکه، نه یک 
گروه منسجم، بلکه مجموعه‏ای از ارتباط‏های پراکنده بوده است که در کنفرانس‏ها، 
سفرهای علمی‏نما، نشست‏های خصوصی و رویدادهای کوچک شکل گرفته است. 
همین ارتباط‏ها برای او نوعی اعتبار بیرونی ســاخته است؛ زیرا حضور چهره‏های 
شناخته‏شده در کنار او، تصویری از »ارتباط با جهان علم« ایجاد کرده بود که سابقه 
علمی او، آن را توجیه نمی‏کرد. در این شــبکه نام مارتین نواک از هاروارد، جایگاه 
مرکزی دارد؛ کســی که از مســیر برنامه Evolutionary Dynamics با اپستین در 
تماس بوده است و بخشی از ارتباط او با محافل دانشگاهی، از همین مسیر شکل 
گرفته است. در اسناد رسمی هاروارد، دیدارهای مکرر اپستین با نواک و حضور او 
در جلسات خصوصی، ثبت شده و همین سطح از ارتباط نقش مهمی در بازشدن 
مســیرهای دیگر داشته است. ازطرف‏دیگر، ست لوید از MIT نیز در گزارش‏های 
داخلی MIT به‏عنوان کسی معرفی شده که با او دیدار داشته است و حضور اپستین 
در جلسات خصوصی Media Lab در اسناد رسمی تأیید شده است. در کنار این 
افراد، نام ماروین مینسکی از MIT نیز در گزارش‏های عمومی آمده است؛ کسی 
که اپســتین در رویدادهای خصوصی علمی با او در تماس بوده است. همچنین 
لارنــس کراوس در گفت‏وگوهای عمومی پذیرفته که مدتی در محافل آموزشــی و 
علمی، با او روبه‏رو شده است. این تماس‏ها به‏معنای همکاری علمی نبوده، اما در 
سطح اجتماعی تصویری از ارتباط اپستین با چهره‏های برجسته علوم پایه ایجاد 
کرده است. یکی ز مهم‏ترین بخش‏های این شبکه، حضور او در برنامه‏ها و سفرهایی 
بوده که برای معرفی دانشمندان به حامیان مالی برگزار می‏شد. در سال‏های میانی 
دهه ۲۰۰۰، حضور استیون هاوکینگ در سفری که اپستین در آن شرکت داشت، 
در گزارش‏های رســانه‏ای و تصاویر عمومی ثبت‏شده است؛ سفری که، نه علمی، 
بلکه ترکیبی از شبکه‏ســازی و نمایش‏های اجتماعی بوده است. همین رویدادها 
لایه‏ای از مشروعیت نمادین برای اپستین ایجاد کرد؛ زیرا حضور چهره‏های بزرگ 
علمی در یک موقعیت مشترک کافی بود تا او در نگاه نخست، در سطحی برابر با 
آنان دیده شود. در این شبکه همچنین مجموعه‏ای از تماس‏های کوچک‏تر وجود 
دارد که در سطح عمومی ثبت‏شده‏اند؛ ازجمله دیدارهای پراکنده با جورج چرچ 
در رویدادهای علمی‏نما و نشست‏هایی که در خانه‏های خصوصی برگزار می‏شد و 
در آنها دانشمندان و نخبگان فکری حضور داشتند. این ارتباط‏ها به‏صورت رسمی 
همکاری محسوب نمی‏شوند اما در اســناد عمومی، وجود آنها تأیید شده است. 
اپســتین در مواردی خاص، پول زیــادی به پای تعدادی از برنامه‏ها و مؤسســات 
ریخت. یک‏رقم مشارکت‏اش در برنامه دانشگاه هاروارد، بالای 6 میلیون دلار ارزش 
داشت. استیون هاوکینگ و تعداد زیادی از این دانشمندان، رابطه و ربطی به زندگی 
شخصی او نداشتند ولی برخی از آنها و به‏طورخاص یکی، دو نفر، در کتاب معروف 
مجموعه نامه‏های تبریک تولد اپستین که نامه بدنام و زشت ترامپ هم در میان‏شان 

است، حضور دارند و بدنامی ابدی به‏جان خریدند.  

 نگاهی به ابعاد دیگر زندگی جفری اپستین
به بهانه انتشار عکس‌های جدید او با افرادی چون نوآم چامسکی

اپستین دانشمند
کتابخانه

نقد قدرت از درون کمونیسم
کتاب »طبقه جدید« نوشته میلوُوان جیلاس 
که نشــر نو به تازگی آن را منتشر کرده، یکی 
از مهم‌ترین نقدهای درون‌زا از ساختار قدرت 
در نظام‌های کمونیســتی اســت؛ نقدی که 
نه از موضع دشــمنان ایدئولوژیــک، بلکه از 
زبان یکــی از بلندپایه‌ترین چهره‌های قدرت 
در یوگسلاوی سوسیالیستی بیان می‌شود. 
جیلاس بــا اتــکا به تجربــه‌ای مســتقیم و 
بی‌واسطه، نشان می‌دهد چگونه نظامی که با 
وعده حذف طبقات و تحقق برابری اجتماعی 
شــکل گرفت، در عمل به تولید نوعی طبقه 
مسلط تازه منجر شد.  مفهوم محوری کتاب 
»طبقه جدید«، به شــبکه‌ای از مقامات حزبــی، بروکرات‌ها و مدیران دولتی 
اشاره می‌کند که اگرچه مالک رسمی ابزار تولید نیستند، اما از طریق انحصار 
قدرت سیاسی، تصمیم‌گیری اقتصادی و کنترل ایدئولوژی، به امتیاز، رفاه و 
نفوذ دست می‌یابند. اهمیت طبقه جدید تنها در نقد کمونیسم نیست، بلکه 
در طرح این هشــدار بنیادین نهفته اســت که هر ایدئولوژی، اگر از نظارت، 
پاســخ‌گویی و محدودیت قدرت تهی شــود، می‌تواند بــه بازتولید نابرابری و 
شکل‌گیری الیگارشی‌های تازه بیانجامد.  نشــر نو آن را در ۲۵۴ صفحه و به 

قیمت ۳۷۰ هزار تومان منتشر کرده است. 

طبقه جدید 
 نویسنده: 

میلُوان جیلاس
مترجم: عنایت‌الله رضا 

انتشارات: نشر نو 

تاریخ

ثبت ملی تپه اسکندری
تپــه اســکندری و تپه‌های 
اطــراف آن کــه مربــوط به 
تا عیلامی  دوره نوســنگی 
اســت و در یک کیلومتری 
شهر هفشــجان در استان 
بختیــاری  و  چهارمحــال 
واقع شده اســت، در تاریخ 

۱ دی ۱۳۴۸ با شــماره ثبــت 886 به عنوان یکی از آثــار ملی ایران به 
ثبت رسید. باستان‌شناسان در گمانه‌زنی‌های خود در این تپه در کمال 
ناباوری به کتیبه‌ای به خط میخی عیلامی برخورد کردند که وجود یک 
زیگورات یا چیزی شــبیه به آن را در این منطقه نشان می‌دهد. با توجه 
به این کاوش، اگرچه این تپه باســتانی متعلق بــه دوران پیش از تاریخ 
اســت و از ۹ هزار سال تا ۶ هزار سال قبل در زمره محوطه‌های تاریخی 
پیش از اختراع خط محسوب می‌شود اما کشف کتیبه عیلامی بیانگر 
تداوم و اســتمرار تمدنی بزرگ در این منطقه اســت و در دوره عیلامی 
نیز ساختمانی عظیم همچون زیگورات یا معبد الهی را داشته و یکی از 
احتمالات مرتبط آن است که ضمن حفظ اصالت عرصه وسیع ۹ هزار 
ساله هفشــجان اما در ۳ هزار ســال پیش و در دوره عیلامی میانه این 

منطقه یکی از پایتخت‌های عیلامیان بوده است.

 چهره

صدای ماندگار نسل‌ها 
دو ســال پیــش در چنین روزی، دوبلــور، گوینده و بازیگــر ایرانی که بیش از 
شــش‌دهه به صداها جان داد، در 84 سالگی درگذشت و پیکرش در سکوت 
خبری به خاک سپرده شد. ناصر طهماسب از پیشگامان دوبله ایران و متولد 
آذرماه 1318، حرفه دوبلوری را سال 1341 شروع کرد و خیلی زود به یکی از 
ستون‌های اصلی این هنر تبدیل شد. توانایی شگفت‌انگیزش در جان‌بخشی 
به شخصیت‌های مرموز و چندلایه، او را به انتخاب اول نقش‌هایی چون وربال 
کینت در »مظنونین همیشــگی«، فرانک آندروود در »خانه پوشــالی« و والتر 
وایــت در »برکینگ بد« تبدیل کرد. جــدای از این، صدای »یوگی« در کارتون 
»یوگی و دوســتان« همچنان برای نسل‌‌‌های مختلف خاطره‌ساز است. البته 
دوبله شخصیت آقاجان در »دایی‌جان ناپلئون« و ابوالفتح در »هزاردستان« از 
مهم‌ترین کارهای اوست. ناصر طهماسب علاوه بر دوبلوری، تجربه بازیگری 
در ســینما و تلویزیون نیز داشت و در آثاری چون »راه 
دوم«، »مرگ تدریجی یک رؤیا« و »من مادر هستم«، 
نقش‌آفرینــی کرد. او به‌عنوان یکــی از چهره‌های 
مانــدگار دوبله ایــران در یکــم دی‌مــاه ۱۴۰۲ بر 
اثر ســکته مغــزی درگذشــت و مراســم 
خاکســپاری او مطابــق وصیــت‌اش، 

بی‌سروصدا برگزار شد.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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قفس بلورین
 توهم صیانت در دنیای بی‌مرز

اعلام وصول طرح موسوم به »قانون حمایت و رسیدگی به 
تخلفات حــوزه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی«، 
نگرانی‌های گســترده‌ای ایجاد کرده اســت. تلاش برای 
بازتولید نظم متمرکز در بستر آنارشی دموکراتیک شبکه‌ها، 
واکنشی هستی‌شناسانه به بحران مرجعیت رسانه است 
که با سپردن سکان تنظیم‌گری به نهادی که خود ذی‌نفع 
اصلی و رقیب انحصاری است، عملًا مفهوم رگولاتوری را 
از یک سازوکار تســهیل‌گر به یک »قفس بلورین« تقلیل 
داده اســت؛ ســازه‌ای شــفاف که در آن بازیگران بخش 
خصوصی دیده می‌شوند، اما حق حرکت ندارند. طرحی 
که با عنوان حمایت از فضای رســانه‌ای معرفی شده، در 
واقع وســیله‌ای برای گســترش کنترل و تمرکز قدرت در 
ســازمان صداوسیماســت؛ هم با اصول قانون اساسی و 
حــق بنیادیــن آزادی بیان در تضاد اســت و هم با منطق 
رســانه‌ای و حکمرانی در جامعه شبکه‌ای سازگار نیست. 
حمایت به معنای ایجاد بستر امن، شفاف و پیش‌بینی‌پذیر 
برای فعالیت مشــروع اســت، اما این طرح بر گســترش 
دامنه نظارت و کنترل تأکید دارد. آنچه به عنوان حمایت 
ارائه می‌شــود، در حقیقت واکنشــی بــه رقابت‌ناپذیری 
صداوسیماســت که به جای اصلاح ساختاری و بازسازی 
اعتماد عمومــی، ابزارهای کنترلی و محدودســازی را در 
اولویت قــرار داده اســت. از منظر حکمرانی رســانه‌ای، 
تنظیم‌گری مطلوب باید مســتقل، غیرذی‌نفع و پاسخ‌گو 
باشــد. اختصاص مســئولیت تنظیم‌گری بــه نهادی که 
خود بزرگتریــن بازیگر بازار صوت و تصویر اســت، نه‌تنها 
تناقض ساختاری ایجاد می‌کند، بلکه عملًا امکان رقابت 
ســالم و تنوع محتوا را از بین می‌برد. استناد به اصل ۱۷۵ 
قانون اساسی برای توجیه این سیطره، تفسیری موسع و 
نادرست است. این اصل صرفاً بر اداره سازمان صداوسیما 
دلالت دارد، نه حاکمیت مطلق بر تمام صوت و تصویر در 
فضای مجازی. ابهام در مفاهیمی مانند »صوت و تصویر 
فراگیر« یا »رگولاتوری« نیز عملًا دســت نهاد ناظر را برای 
محدودسازی آزادی بیان باز می‌گذارد. بعد اقتصادی این 
طرح نیز قابل توجه است. گردش مالی عظیم تبلیغات و 
تولید محتوا در فضای مجازی، انگیزه صداوســیما برای 
ســهم‌خواهی از این بازار را افزایش داده است. ابزارهایی 
مانند جریمه یک تا پنج‌درصدی از درآمد ناخالص، امکان 
قطــع تبلیغــات و اعمــال محدودیت پهنای باند، فشــار 
اقتصادی بر بخش خصوصی نحیفی اســت ‌که توانسته 
نیاز مخاطب را پاسخ دهد. تنظیم‌گری زمانی معنا دارد که 
در خدمت کیفیت محتوا، حقوق مخاطب و رقابت ســالم 
باشد، نه ابزاری برای مهار رقبای موفق. تبدیل صداوسیما 
بــه نهادی‌که هم‌زمان قاضی، مجــری و رقیب اقتصادی 
است، نه با اصول حقوق عمومی سازگار است و نه با منطق 
عقلانی اداره رســانه در دنیای امــروز. پیامدهای رقابتی 
و اجتماعی طرح نیز هشــداردهنده است. تمرکز قدرت 
در یک نهاد، تعارض منافع ســاختاری ایجاد می‌کند و به 
تضعیف بخش خصوصــی، افزایش رانت و کاهش تنوع و 
کیفیت رسانه‌ای می‌انجامد. مرجعیت رسانه‌ای با حذف 
رقبا باز نمی‌گردد. این مرجعیت محصول اعتماد، کیفیت 
و پاســخ‌گویی است، نه ابزار محدودســازی. علاوه بر آن، 
منوط کردن تولید محتوا به مجوز از صداوســیما، زیست 
دیجیتال شــهروندان را محدود می‌کند وکنش روزمره در 
شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم‌های ویدئویی و پادکست‌ها 
را مشروط به اجازه نهادی می‌کند که نه پاسخ‌گوست و نه 
دادرسی مستقل دارد.  ریشــه این وضعیت را باید در نوع 
نگاه حاکم به رسانه در ایران جست‌وجو کرد. دیدگاه مسلط 
در نظام سیاســی مبتنی بر مداخلــه فراگیر در همه ابعاد 
رسانه است و برای صنوف و تشکل‌های صنفی، نقش مؤثر 
قائل نیست. تمامی سازوکارهای نظارتی، از هیئت نظارت 
بر مطبوعات تا شورای پروانه ساخت، شورای پروانه نمایش 
در ســینما و حالا ساترا، ماهیتی کاملًا حاکمیتی دارند و 
بدون مشــارکت واقعی نهادهای صنفی شکل گرفته‌اند.  
یکی دیگر از مشکلات ســاختاری، ورود مفاهیم مبهم از 
زبان‌های خارجی به ادبیات حقوقی کشور است. واژه‌هایی 
مانند »رگولاتوری« به درستی ترجمه نشده و ابهام آن‌ها، 
وسیله‌ای برای سوءاستفاده قدرت و گسترش کنترل شده 
اســت. در نظام حقوقی، تنها قانون می‌تواند محدودیت 
آزادی‌هــای فردی و اجتماعی را اعمال کند و هیچ نهادی 
نباید پشــت واژه‌های مبهم پنهان شــود. راهکار واقعی، 
ایجاد یک نهاد تنظیم‌گر مستقل با پشتوانه صریح قانونی 
و ترکیب متوازن نمایندگان صداوســیما، وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسلامی، متخصصان حقوقی، صاحب‌نظران محتوا 
و نمایندگان صنوف اســت. مقررات این نهاد باید شفاف، 
قابل اعتراض و منطبق با قانون اساسی باشد. مسئله امروز 
رســانه در ایران کمبود قانون برای محدودسازی نیست، 
بلکه بحران اعتماد و مرجعیت است که با تمرکز قدرت حل 
نمی‌شود، بلکه با قانون‌مندی، شفافیت و احترام به حقوق 

ملت قابل ترمیم است.

کارشناس سیاست خارجی
علیرضا سرفرازی

پژوهشگر علوم ارتباطات
قادر باستانی تبریزی


